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انقلابى پير
 محمدحسين جعفريان

نشسته بر مهتابى
خيره مانده به ماه...

ماه كم كم بر تخت آبىاش جلوس مىكند
و انبوه ستارگان چون سربازان جوان دربرش مىگيرند.

نشسته بر مهتابى
خيره مانده به جنگل انبوه كه در آغوش تپهخوابيده است.

باد مىآيد
تا جنگل در نيمه شب آذر بيدار شود.

باد مىآيد
تا درختها شليتههاى زردشان تكان بخورد.

باد مىآيد
تا شاخههاى بلند چنارى پير،

گاه، چون انگشتانى زخمى، به گونهها ماه
بسايد.

زمزمه مىكند؛
- به گره، به گرهى در گلوى رود مىمانى

و رازى مرگآلود در تو مىلولد
چون شعرى كه پس از صداى چند گلوله

در نيمه شب خلوت شهر
بر كاغذى سپيد، جوانه مىزند!

دنيا اتاق كوچكى است
چه كسى جرأت مىكند از روزنه كليد

آنسو را بنگرد؟!
آه! بر عرشه ساحل رؤياست

بر ساحل
عرشه!

- بشكههاى شراب را به دريا ريختند!
ملوان وحشتزده فرياد كشيد:

- بشكههاى شراب را به دريا ريختند...
و ما بريان مىشويم بر شعلهها

تا آنچه را از انديشه زدوده بوديم، زندهكنيم.
چه كسى به دريا مىآيد؟

وقتى عشق در كلبهاى پر شكوفه چشمانتظار اوست.
آيا دريا تنها معشوقه مردگان نيست؟
چه كسى تفنگ بر شقيقه مىنهد؟

Soreie Mehr - Magazines file:///C:/Users/portal120/Desktop/sher/1058-394.htm

1 of 2 3/10/2012 9:39 AM



وقتى زمستانى سرد، هيزمها در بخارىخانهاش شعله مىكشند.
بارى ملوانان بر درياها تنها گرهى كورآموختند،

دريا معشوقه مردى كويرى بود
نه آنكه نخستين لبخندش بر آب قى شدهبود.

چه كسى مىداند چه مىگذرد بر مردى كهدل را در چمدانى كوچك
به رودخانه مىافتد؟!

چه كسى مىداند چه كشيده است دماوند تاواژهاى شود؟
چه كسى مىداند چه مىگذرد به مردى

بر ميز قمار معشوقه؟!
به كجا باز گردد آن كه در مسافر خانهاىمتولد شده است؟

آيا چيست پيراهن
براى كسى كه پايان مقابلش مىرقصد؟

شب خيمهاى است تا آن كه اشكى داردبيفشاند
درختان به دستان مردگان مىمانند

به تضرع از خاك بيرون مانده...
داسى شكسته و دستانى بسته

گرسنه
و گندمزارى رسيده كه آرام آرام

در باد مىپوسد.
چه مىماند جز ركيكترين دشنام؟

باز مىگردد انقلابى پير از مهتابى
و رازى مرگآلود

در علفزار چشمانش پرسه مىزند.
باز مىگردد لاابالىتر، تا بىاندك تشويشى

ديروز را همچون پروانهاى
لابهلاى كتابهاى شعرش به يادگاربخشكاند.

كسى چاى مىآورد.
- دشنهاى بگذار در دستم

و بىصدا دور شو!
مىنگرد به باروتها كه نوهاش در فنجانمىريزد

و تكههاى شمشير كه دخترش در تابه سرخمىكند.
[گريست

و تا هنوز، غروب
باجى است

كه زمين به اندوه او مىپردازد]
آينه محو مىشود در وراى دود سنگينسيگار

و انقلابى پير فرو مىرود با خنجرش درفنجان چاى
آنسان كه جنگلى در مه

آنسان كه قايقى شكسته در امواج!

 - مشهد1371پاييز 
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